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   نظاميليلي و مجنون و خسرو و شيرينبازي با واژه در 

  ∗رضا غيبيسيد محمود

  چكيده
هاي از منتقدان ادبي، ازجمله ساختارگرايان، عقيده دارند كه بسياري از زيباييبعضي

تنها ها است و شاعران و نويسندگان بزرگ، نه آنبه شكل و ساختارآثار ادبي مربوط
شـوند، بلكه با قـدرت و خلاقيـت هاي زبانـي نميها و محدوديتخود اسير واژه

كه حتي در مواقع نحويدهند؛ بهمانند خود، زبان و واژه را دراختيار خود قرار ميبي
توان كه ميطورينند؛ بهكنوعي ساختارشكني ميزنند و بهلزوم، ساختار آن را برهم مي
وجود آمدن بسياري از هنرمنديهاي پردازند، كه نتيجة آن بهگفت به بازي با واژه مي

  .هاي زيباي ادبي استشاعرانه و آرايه
بندي ها، كه هركدام را در تقسيمجاي بررسي سنتي اين آرايهدر اين پژوهش، به

ها را باعنوان ن هنرمنديكلي مجموعة ايصورتدهد، بهاي قرار ميجداگانه
عنوان كه نظامي گنجوي، بهجاييايم و ازآنموردبررسي قرار داده) بازي با واژه(كلي

نحواحسن از اين هنرهاي شاعرانه سرايي عاشقانه، بهيكي از استادان مسلم منظومه
 را موردبررسي ليلي و مجنون و خسرو و شيريناست، دو منظومه اسـتفاده كرده

  . ايمهايي را نقل كردهه، نمونهقرار داد

هاي ادبي، نظامي گنجوي، بازي با واژه، ساختار، زبان، آرايه: هاكليدواژه
  .ليلي و مجنون، خسرو و شيرين

  
  
  
  

                                                 
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد مرند ∗
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 مقدمه

ها قدرت بريم كه شاعر در آنميهايي پيدر بررسي اشعار ناب هر زباني به آرايه
قدر دامنه معلومات زباني ارد و هرچهگذنمايش ميبيان و نبوغ شاعرانه خود را به

. شودها نيز بهتر و زيباتر ميو علمي شاعر بالاتر باشد، نحوه استفاده از اين آرايه
دهد، اما صورت ناخودآگاه اين كار را انجام ميشاعر در بسياري از موارد به

شود كه وجود آمدن صنايع زيباي لفظي و معنوي مياش بهدرهرصورت نتيجه
  .كندخود جلب مي خواننده را بهتوجه

ها را به هر شكلي گيرد وآنها را چون خميري دردست ميشاعر هنرمند، واژه
صورت ها معاني موردنظر خود را نيز بهآورد و ازخلال آنكه دوست دارد درمي

 بودن به اصول و فنون بلاغي و زباني، شرط كافي البته آشنا. كندمؤثر بيان مي
هراندازه كه تسلط شاعر بر زبان و علوم زباني و اعرانه نيست، ولي بهبراي بيان ش

  .  خواهدشدادبي بيشتر باشد، روح شعرش نيز مؤثرتر و زيباتر نشان داده
توجه به حوزة از اين صنايع، بدوندر اين مقاله سعي بر اين است كه برخي

) بازي با واژه(ي عنوان جديد و كل، تحت)مثل معاني، بيان، بديع(مشخص هركدام 
باشد، ولي درحقيقت شايد اين اصطلاح براي خوانندگان تازگي داشته . بررسي شود

كارهاي و براساس نظريه بسياري از منتقدان، ازجمله ساختارگرايان، بسياري از شاه
شود، ها ميادبي داراي موضوعاتي مشابه هست و تنها چيزي كه باعث زيبايي آن

  : قول حافظها است و بهيا فرم آننحوة بيان و ساختار 

  شنوم نامكرر استيك نكته نيست غم عـشق، وين عجب               كز هر زبان كه مي

دارترين شاعران ادبـيات فارسي كه نظامي گنجوي، يكي از نامبه اينباتوجه
هاي عاشقانه گوي سبقت را از ديگران شود كه در عـرصة منظومهشـمرده مي

كند ، بررسي اشعار اين شاعر سترگ، اين حقيقت را براي ما روشن مياستربوده
  .هاي عمدة او با رقيبانش، همين فرم و شكل بيان اشعارش استكه يكي از تفاوت
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جادوسخن جهان، نظامي، در اين بازي بـا واژه، مـسائل بلاغي، وزن، موسيقي، 
د درزمينة علوم مختلف، را درنظر دارد و با دامنه وسيع معلومات خو... قافيه و 

آورد، وجود ميهايي بهميان تركيبات و آرايهآميزد و ازآناصطلاحات مختلف را باهم مي
هايي از بازي با در اين تحقيق به نمونه. شودكه باعث زيبايي هرچه بيشتر كلامش مي

  .شودواژه در كلام نظامي پرداخته مي

   ) ريشة يكسانداراي(بازي با واژه ازطريق ايجاد اشتقاق 
  )ياري، ياران(

  كـه يـاران را ز يـاران اسـت يـاري    يـاري خـواستـن بنمـود زاريبـــه 
  )957خ، (    
  )سليم، سلامت، سلام(

تــوقـــيـع سـلامـتـم، ســلامــت      گـفـت اي چــو دلـم سـلـيم نامت
  )3083ل، (    
  )گردان، گرد، گردون(

بـديـن كار است گردان گرد گردون      ه خوننـه خورشيد جهان، اين چشم
  )1278خ، (    
  )بديع، مبدع(

  جــز مـبـدع او درو مـيـنـديـــش     آيدت پيشهــر نـقـش بـديــع كه
  )246ل، (    

  اشتقاقازطريق ايجاد شبه
را در اين نوع جناس كه متجانسان مشتق نيستند، لكن شبيه به مشتق هستند، آن «

   1».ق گوينداشتقاجناس شبه
  )حرفت، حريف، حرف(

   خـطا دگـر نـينداختحـرفـي بــه    چـون حـرفـت او حريف بـشناخت
  )351ل، (    
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  )زياده، زيد(
  گــوي مــرديبــگـذر كـه زيــاده    كــاي زيــد سـخـن زيـاده كـردي

  )3615ل، (    
  )مشكويه، مشك(

   پر مشك حاليهـمـه مـشكو شدي    چو بر مشكـويـه كـردي مشك مالي
  )2658خ، (    

  ازطريق قلب
هاي باشگونه، مقلوب، معكوس و تصريف نامور است، آن اين جناس كه به نام

هاي دو واژة همگون ازديدگاه نوعي حروف و شمارة آن برابر است كه حرف
 حال اگر قلب در 2.ديگر بيايدباشد، لكن ازلحاظ ترتيب مخالف و برعكس يك

شود و اگر در همه حروف باشد،  قلب بعض ناميده مياز حروف باشد،بعضي
  3.قلب كل نام دارد

  قلب كل 
  )روز، زور(

زور از در درآيــد  مـرادت خـود بـه    مــرادي بـرسر آيدچـو روزي بي
  )2174خ، (    
  )غرم، مرغ(

  نـغـنـود چــو مـرغ پــر بــريــده    نـاســوده چـو غــرم بـر دريــده
  )1973ل، (    

  قلب بعض
  )رها ـ راه(

  خـيـزيــد و رهــا كـنـيــد راهــم    خـبــران ز درد و آهـــماي بــي
  )1104ل، (    
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  )بدره، برده(
  كــداميـن ديـو تلـقـين كرده بودت    كــدامـين بـدره از ره برده بودت

  )2419خ، (    
  )گريه، ريگ(

  ري از دريــغ بـر سـنگزد ســمـي    داد بــه گــريه ريگ را رنگمــي
  )4296ل، (    
  )مراد، مادر(

  مــراد از مـادر آن شـب زاد گـويي    شبـي بــود از در مقـصودجـويي
  )1899خ، (    

  ازطريق انواع جناس 
  )صورت همسان، معني متفاوت: (جناس تام

  )، خال)دايي(خال (
  خوردروي تــو بـه خـال نيست در    خـال تـو ولــي ز روي تـو فــرد

  )3068ل، (    
  )، آهو)ايراد و عيب(آهو (

  بـر آهـويي صـد آهـو بيـش گيـرد    گـر اندازه ز چـشم خـويش گيرد
  )775خ، (    
  ))صورت(، رخ )قلعه شطرنج(رخ (

  دو رخ مــاه را دو رخ نــهــادهبـه      يك بوي از ارم صد در گشادهبـه
  )1047خ، (    

  )ارهدوب(، باز )پرنده شكاري(باز 
هـمـان باز آمـدي بــر دست او باز      چو حسرت خورد از پرواز آن باز

  )1157خ، (    
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  ))خوردني(، شير )حيوان(شير (
  مشـو در خون من چون شير خندان    هـنوزم بـوي شـير آيـد ز دنـدان

  )688خ، (    
  جناس مركب مفروق

؛ حـال اگـر در       آن است كه دو كلمة همگون، يكي بسيط و ديگري مركب باشـد            
   4.شود، وگرنه مفروق ناميده مي)مشابه(نوشتن شبيه هم باشد، مقرون 

  )بي ستون، بيستون (
  تـوانـد بيـستـون را بـي ستـون كرد    بـدان آهن كه او سنگ آزمون كرد

  )3407خ، (    
  )ياسمن، ياس من(

  ز پـيري در جـوانـي ياس من يافت    چو خسرو در بنفشه ياسمن يافت
  )5429، خ(    

  )با يك يا دو حرف اضافه در اول، وسط يا آخر(: جناس زايد
  )زبان، زبانه، زبانا(

  بــگــشـاده زبــانــه بـا زبــانـــا    مــيــزان چـو زبــان مــرد دانــا
  )2702ل، (    
  )جود، وجود، جودي(

  ز جـودي بـگـذرد طـوفان جودش    چو طوفي سوي جود آرد وجودش
  )276خ، (    
  )اقرار، قرار(

  اقــرارش از آن قــرار نـگــذشـت    كـه بـه گرد كار برگشتچـنــدان
  )2132ل، (    

  طرايف، طايف
آورده ز چـيــن و روم و طايـــف       كـشي ز هــر طــرايـفبـا پيـش

  )2124ل، (    
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  )ناله، نواله(
  ـورد يــك نـوالــهزان سـفــره نخ    كــه در او نـمـود نـالـهچـنــدان

  )3079ل، (     
  )اختلاف در نقطه: (جناس خط يا تصحيف

  )شير، سير (
  روبــه بـه از او چـو سيــر بـاشـد    زور شـير باشـدگـرگـي كـه بــه

  )1233ل، (    
  )تير، تبر، بتر(

  يـكايـك عذرش از جرمش بتر بود    سر تـير و تبـر بــودزبانش سر به
  )4711خ، (    
  )غافل، عاقل(

  كه گريست بـود عـاقــل كــسوان    خـنـديد كـسي كـه بــود غـافـل
  )2042ل، (    
  )بتابي، نيابي(

  كـز هــيـچ بـتــي وفــا نـيــابــي    بــه گـر ز بـتـان عـنـان بـتــابي
  )2196ل، (    

  )اختلاف در حركت(جناس ناقص يا محرّف 
  )مِهر، مهر(

  بــا مِهـر تـو و به مهر خويش است     بيش استسالي است كه شد عروس
  )2234ل، (    
  )نُقره، نَقره(

  بــه نُقـره نَـقـره زد بـر حـلقــه در    شبي درهم شـده چـون حلـقه زر
  )525خ، (    
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   )تلفظ همسان، نوشتار متفاوت(: جناس لفظ
  )شصت، شست(

  جوانيخـدنـگ افـتـادش از شست     كه در شصـت اوفـتادش زندگاني
  )486خ، (    

  ازطريق ايجاد تناسب
  )سرخ، سبز، زرد(

چـنيـن تـا پشت بنمود اين گل زرد      خوردمـي سـرخ از بساط سبز مي
  )643خ، (    
  )گاو، گوسفند، اسب، اشتر ـ دريا، كوه، دشت(

  چـو دريا كـرد كـوه و دشت را  پر    ز گـاو و گوسـفند و اسب و اشتر
  )537خ، (    

  سازيازطريق جانشين
جاي عنصري ديگر، گزيني يك عنصر واژگاني يا نحوي بهاين فرآيند؛ يعني جاي 
حـال هـمان نقش را كار رود و درعـينكه آزادانه بتواند در جاي آن بهايگونهبه

 .كه در ساخت يا معناي كلام تغييري پديد آورد و خللي پيش آيدآنايفا كند؛ بدون
جايي عناصر نقشي در روييم كه در آن با جابهسازي نقشي روبهجانشينگاه نيز با 

  5.آيد كه با جملة نخست در توازن نحوي استاي جديد پديد مييك جمله، جمله

  غــم نـخــورده ورا و غـم خـورده    خـورد غـمـي بـه زيــر پـردهمي
  )1418ل،           (    

  كـرد و صـبـر مــيورد دريـغخمي    خورددريــغ ميبـر حـسـرت او 
  )1520ل، (    

  سر هم بر سر خاك و سر بر خاكبه    فرود آمد ز تخت خويـش غمناك
  )1142خ، (    

   پــر نـشاندهريــاحيـن در تـذروان     پـر فـشاندهتذروان بـر ريـاحيـن
  )1839خ، (    
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  يدهـر فـخـر كـه هـسـت عـار بيـن    هـر عــار كــه هسـت فخر دانيد
  )4285ل، (    

   خوانـدبسيـار ورق در ايـن سخـن     راندبـسـيـار سخن در ايـن ورق
  )4347ل، (    

  ازطريق التزام به تكرار يك كلمه، يا دو كلمه در چند بيت
  )گندم و جو(

   پـوسيده پوشيجـو گـنـدمكـه در     فـروشيجـونـماي گـنـدمتـو آن 
  )1626خ، (    

  ، خوردم ازگنـدمي نـاخـورده جـو    زردم از تو جو كوژ و چون گندمچو 
  )1627خ، (    
  )يك و دو(

   صـدف كـه درمـيـانــه استدوالاّ      خـزانه استيـكدر دل ز مــا ز 
   قـدم نـشـيـنـيميـك بـه دوتـا هـر     گـزينـيـميـكي حـرم دوبـه كـز 

  ـام استمـقيــك  مـغـز دوبــادام      نيام استيـك تـيـغ دوشمشـيـر 
  خـانـهاست هم بـه دو  سودشيك    شكـر كــه بــود حــيــات دانـه

   كـرده بـاشــددو يـكيسـرمــايـه      زرده باشـددوچون خـانــة بـط 
   دگـرش كنـنـد مــدغــميــكدر      حـرف جنس باهمدوافـتـد چـو 

  ـانــيتـا كــنـم از هــم آشــييـكـ    هم نـشـانـيمـن جـنـس تـوام به
  ي جاميـك بـاش در دوگـو قـطـره     ي نـاميك حـرف در دوبـنـويـس 

  ي اگــر حــريـفـييـكـي و يــكـ     مـزن بـديـن ظـريـفيدو در يك
  )99-3991ل، (    

  ازطريق تقابل
  )ـ بيم، اميدـ شب، روزـ ماه، خورشيدغم، شادي(

  شب و روز آفريـن و مـاه و خورشيد                غـم و شــادي نـگار و بـيـم و امـيـد 
  )19ل، (
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  )زود، ديرـ بالا، زير(
  مـنـــزه ذاتـــش از بــالا و زيـــر    مبراّ حكـمـش از زودي و ديـري

  )28ل، (    
  )ـ صلح، جنگظاهر، نهان(

  در ظاهـر صـلـح و در نـهـان جنگ    گـاه نـيرنگزن چيـست نـشـانـه
  )2216ل، (    
  )علاجنيك، بدـ درد، (

  دردم ز تــــو و عــلاجــم از تــو    اي نــيـك و بــد مـزاجـم از تـو
  )3016ل، (    

  ازطريق ترصيع و موازنه
ها از سجع متوازي برخوردار باشد و همه يا اكثر كلمات اگر كلمات آخر قرينه

ر ديگها با يكآيد و اگر تقابل جناسها نيز چنين باشد، ترصيع پديد ميداخل قرينه
  6.دست خواهد آمداز نوع سجع متوازن باشد، آراية موازنه به

  اي ديــاريبـخـشـد بـه قـصـيــده  اي حـصــاري  گـيـرد بـه جريـده
  )482ل، (    

  خـضـراي نـبـوت اسـت جـايــت  دريــاي مــروت اســت رايــت  
  )193ل،          (    

  تـوفـيـق رفـيـــق كــــار بـــادت  ــال مطـيــع و يــار بــادت  اقــب
  )532ل، (    

  ازطريق مقابله
  7.ديگر قرار گيردآن است كه كلمات متضاد، مقابل يك

  بـدلـگـامي بــه تـو تـوســن مــن    خراميخوش به مــن رايـض تـو
  )2530ل، (    

  خـــواريبــه آخـرمي بـگـذاشـتـ    به يـــاريم ــاولي بــرداشـــتــ
  )2262ل، (    
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  در ايــن چـاهام تــو شـدةگـم مـن    تــو يــافـتـة مـنــي در ايـن راه
  )3962ل، (    

  ازطريق ايجاد ايهام
  )پرنده، كج(، زاغ )پرنده ـ گشاده(باز 

  جستميچشمي باز و چشمي زاغ به    جستمـَه و شبديـز را در باغ مي
  )1304خ، (    

  )اسم خاص، معني لغوي(مسعود، محمود 
  ز مـسعـودي بـه مـحـمودي رسيده    ايـازي خـاص و از خاصان گزيده

  )151خ، (    
  ))هانام شهر، كرم(، كرمان )هانام شهر، گرگ(گرگان (

ز گرگان رفت بايد سـوي كــرمـان      وقت مرگ با صد داغ و حرمانبـه
  )6127خ، (    

النظير و ايهام دانست، ولي اين آراية ادبي را بايد تلفيقي از مراعات«: ايهام تناسب
برد كار مياي را بهدر اين شگرد شاعر واژه. تر از آن دو استانگيزتر و لطيفخيال

كه دو معني دارد، يك معني آن موردنظر شاعر و سخنور است و معني دوم يا 
  8». باشداز كلام رابطه و تناسب داشتهمعناي غايب با كلمه يا كلماتي 

  )عطارد، تيركمان: تير(
  تـير را يـكـي جــوزاز جـعبه داده     گيـردفـع تـركــيـان آسـمـانبــه

  )6082خ، (    

  ))ماهي داستان حضرت يونس، برج حوت(، حوت )سطل چاه، برج دلو(دلو ( 
   كردهحوت اي درچـو يـونس وقفه     خوردهدلوچـو يوسف شربتي در 

  )6083خ،    (    

اي را كه داراي دو يا و آن چنان است كه شاعر درميان كلام واژه «:ايهام ترجمه
كه آن معني دور يا غيرموردنظر، ترجمة ايگونهكار ببرد، بهچند معني است، به
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تفاوت ايهام ترجمه با . استاي ديگر باشد كه در همان بيت يا سخن آمدهواژه
ب اين است كه در ايهام تناسب، معني دور و غيرموردنظر با جزئي ايهام تناس

النظير است، ولي در ايهام ترجمه آن معني دور يا ناخواسته ديگر داراي مراعات
  9».استاي ديگر است كه در بيت يا سخن آمدهترجمة واژه

  زگــار قــاهـردر كـيـنــه چــو رو   ظـاهـر   آفـتــاب چــومــهـردر 
  )461ل، (    

  .)است، ولي درمعناي دوم نام ديگر آفتاب نيز هستكار رفتهمعني محبت بهواژة مهر به(

  ازطريق استفاده از اصطلاحات يك علم
  )استفاده از اصطلاحات علم نجوم(

  را حـصــاري قـطـب رويـيــن دز     از فـلـك سـواريفـلـككــرده 
   رسـاندهشـط جـنـاح بـه كـشـتـي    ـبـه رانـده بـه يـزك جنـيفـرقــد

  بنـمـود سـپـهـر بـر يــك اورنـگ    سـتـاره شـبـاهنگصــد گـونــه 
  بـر سنـجـق زر كـشــيـده بـيــرق     ز حــريـر زرد و ازرقپــرويــن

]...[      
گردان  الــنـعـش ــاتبـنپــرگــار     فــلـــك نــوردانپـيـرامــن آن 

  )2725-2675ل، (    
      ازطريق اعداد

   نـيـزه بـرستـيـزدسـه دو يـكتــا     هـر دود كـزيــن مـغـاك خـيـزد
  )293ل، (    

  ميـخــي هـزارســـپــر  نـُه ويــن     بيخيچار خـدنگ هـفـتكـاين 
  )3731ل، (    

  پشت نُه  دست وچـهارـده  دييـك     انگشتشـش قـوارة هـفـتايـن 
  )430ل، (    
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  راهـي طلــب از غــرور خــالــي    رنــد لاابــالـيسـه دو يـكبــا 
  )753ل، (    

  )هم حروفي(هايي كه داراي حروف يكسان هستند؛ ازطريق استفاده از واژه
   بار11) الف(

  ري بـرآيــدبـبــايـد يـار تـــا كـا    بــسـا كــارا كـه از يــاري برآيد
  )959خ، (    
       بار10) د(

  امـيــد آمــد پـديــد از نــاامـيدي    دم چـو دم بــرزد سپيديسپـيـده
  )1179خ، (    
       بار8) ش(

  تــبـاشــيـرش بـرابـر شـيـر هشته    تـني چون شـيـر بـا شكر سرشته
  )5341خ، (    
       بار8) و(

  مـه خـفتند و خسرو ماند و شاپوره    دار و دستورنديم و حاجب و جان
  )4698خ، (    

      )ار(تكرار دو حرف 
  ارديد و به ار دادقـسم خـواهـي بـه    ارز بياردل من هست از ايـن بـاز

  )2829خ، (    
      )ند(تكرار دو حرف 

  شندهاي قجـهـان پـر شد ز قـالب    شند و از طرف پرند افشـانـدپـر
  )4406خ، (    

      )است(رف تكرار سه ح
   آمـداسـت آمـد راسـتحكـم ربـه     آمداسته بر خواستچو ايـن برخ

  )4800خ، (       
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  ازطريق استفاده از يك واژه جهت ايجاد چند تصوير
  بيد

  درخـت بيد گشته مـشـك بـيـدش    شـده زاغ سـيــه بــاز سپـيـدش
   خوردهسـرشـگـش تـخم بيد انجير    ز بـيـدش گـريه بيد انجير كــرده
بلي رسم است چوگان كـردن از بيد      خميده بيدش از سـوداي خورشيد

  )09 -1307خ، (    
      شيشه

  جهان بر خلق شد چون شيشه تنگ    چـو آمد شيشه خورشيد بر سنگ
  چو شـيشـه بادها بر سـر گرفـتـنـد    دگـرره شيـشه مـي بـرگــرفتـنـد

بازي   فـلـك را پـيـشـه گشته شيشه    تازيركدلان از تـبــر آن شـيـشه
  )82 -1980خ، (    

      چوب
  كـه چـوبـين تخته شد بهرام چوبين    تو زرين تخته باش و خوش فروبين

  )2569خ، (    
  تن بودزن چـوبيـنهفـلـك چـوبـك    زن بودكـه تـا بـر مـا زمانه چوب

  )2572خ، (    
   خاور مه چـوبـيـنـه چـوبين شد به    د بر آورچو چـوب دولـت ما شـ

  )2573خ، (    
ها در ازطريق استفاده از اسم خاص مركب در يك مصراع و جدا كردن آن

  مصراع ديگر
   فشانديگـنـجـيي لبـش بـادهر به     آورد رانديگـنـج بادچـو بـاد از 

  گنج  و همگاوبرافشاندي زمين هم      را كردي نواسنجگـنـج گـاوچـو 
   را آهگنج صد سـوخـتـيز گـرمي     چـون ساختـي راهگنج سوختـه ز 

   سفتيمـرواريـدلبـش گـفـتـي كـه     گـفتيشـادروان مــرواريـد چـو 
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   در بــاز كرديهـاطـاقبهـشـت از     ساز كرديتـخـت طاقديسي چـو 
   از آوازناقوس چون اورنـگشـدي      زدي سـازناقوس و اورنگـيچو 
...    دادي بـوس او را كالايشـكــر      داديحـقـة كالوس قـنـد از چـو

  )46-2641خ،   (    
 از آن است  سـمـرقنديدر قـصـرم     ها در جهان استسمر مـن ز قنـد

  )4399خ،   (    
   پـيـش بـنـشاندبـزرگـش ه اميـدبـ    را نـزديك خود خواندبزرگ اميد 

  )5469خ،   (    
  گردانبـزرگ امـيـد مــرا از خـود      مردانامـيد بــزرگ تـو كه اي از

  )5469خ،   (    
  فـرسنگ بـگـريـزد بهسنـگو فر ز     سنگش همي بينم نه با فرنـه بـا 

  )5639خ، (    
  ازطريق استفاده از نام حيوانات

  خرگوش ز خـواب سگـاندادم بـه     گـنـــاه را دوش بـيآهـويكـان 
  )2643ل، (    

   آن كــويسـگــانمـن خــاك ره     رويسگ و پـاسبانت دلسگتـو 
  )3354ل، (    

   روزقـاقم شــب نـهـفـت از سمور     دوزوشق سنجابيچـو شد دوران 
  )882خ، (    

  .ازطريق استفاده از واژگاني كه ازنظر اعتقادات عاميانه باهم ارتباط دارند
   شـد از نزاريقـصـبــار چــون ت     حــصــاريمــهآن شــيـفـتــة 

  )1918ل، (    
  ماهپـوشـان چون قـصـبپـرنـد آن      راهقصب خـنـده بر مــاهزده بـر 

  )918خ، (    



 

 

78 

  .)پوساندبتابد آن را مي) كتان(در عقيدة عامه است كه اگر ماه بر قصب (
  هاازطريق استفاده از رنگ

  يسياهگيرد يي همسـرخــاز پـس    چو مـشك نـافه در نـشـو گياهي
  رخـســـارسـرخي سياهشود بعداز     رنـگ عـودكردارچـرا آن مـشـك

  ي نيست رنگيســياهچـو بــالاي     چون كـرد آذرنـگـيسرخ را سيه 
 مـا بــرد رنـگ سيــاه كـه از مـوي     مگـر كـز روزگـار آموخت نيرنگ

  )50 -1447خ، (    
   زردتـا پـشت بنمود اين گلچنـين     خوردميسبز از بساط سـرخ مـي 

  )643خ،        (    
  ...اي جهت ايجاد تقابل، تناسب و ازطريق  فرض ريشة غيرواقعي براي واژه

  خـزران ز تـو خـيــزران عـدالــت    وان جــلالتخيـروان ز تـو شــر
  )551ل، (    

ن فرض شده  و براي تقابل او كلمة خيروا) شَر(در اين بيت، ريشة شروان  (
  .)استآورده شده

  ازطريق طرح معما و لغز در بيت
  چو سنبل خورد از آهو مشك خيزد    ز نـاف نـكـتـه نامش مشك ريزد

  )391خ، (    

است و ) م(نام قزل ارسلان عثمان است؛ نظامي حرف وسط اسم ممدوح را كه «
م گويد از ميم وسط ناگيرد و ميقرار گرفته به بازي مي) عثمان(در ناف كلمة 

كه آهو سنبل بخورد از ريزد و اين عجب نيست، زيرا وقتيممدوح مشك مي
  10».آيدوجود مينافش مشك به

  )محمد(ازطريق بازي با حروف اسم 
  دو عالم را دو ميمش حلقه در گوش    زهي نامي كه كرد از چشمة نوش

  )272خ، (    
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   ميم استكه عالم را يكي و او را دو    ز رشك نام او عـالم دو نـيم است
  )273خ، (    
يكـي ميمش كمـر بـخشد يكي تاج       تــركــان قلم بي نسخ و تاراجبه
  )274خ،   (    

      )ليلي(واژة 
  گير استدسـتـم چـو دو يـا شكنج    پـذير استپــايم چـو دو لام خم

 رد كــو نـيـــز دو يـــــا دو لام دا    نـام تــو مــرا چــــو نــام دارد
  )41 و 1140ل، (    
      )شيرين، پرويز، فرهاد(

  زادهـمه در حـرف پنـجيم اي پري    ز شـيرين و ز پـرويـز و ز فـرهاد
  بردن پنـجة خسـرو شگرف استبه    چرا چون نام هريك پنج حرف است

  كه در مـغلوب و غالب نام من بيش    تـر از خويشندانم خصم را غالب
  )3290-3288خ، (    

  11».ر حساب جمل نام فرهاد بر نام پرويز غالب استد«
  )دانزبان(واژة 
  زبـاني مـاند و آن ديگر شد ازدست    دان مرد را زان نرگس مستزبـان

  )995خ، (    

» زبان«رفت و فقط » دان«را دو قسمت كرده و گفته » دانزبان«نظامي كلمة «
  12».خود شدماند؛ يعني شاپور از خود بي

  بيه به حروفازطريق تش
  قـدي چـو الــف، دهــن چو ميمي    شكــل جيـميزلـف سـيهـش به

  )2800ل، (    
  چـون لام و الـف كـه لام الـف بـاد    هيكل دو، ولـي يكـي اسـت بنياد

  )3986ل، (    
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 گيرينتيجه

  نظـامي ازحيـث   ليلـي و مجنـون   و خسرو و شـيرين در اين پژوهش، دو منظومة      
هـاي متنـوع    نمونـه  شاعر با واژه، موردبررسي قـرار گرفـت و           هايانواع هنرمندي 

  :دست آمدمربوط، از اين متون استخراج شد كه در اين بررسي نتايج زير به
شـود و  هاي ادبي، درحقيقت نوعي بـازي بـا واژه شـمرده مـي        بسياري از آرايه   ـ1

 .كشدرخ ميهاي خود را در اين بازي بهشاعر، هنرمندي
بيند، بلكه واژه را مانند ها نميان بزرگ، شاعر خود را اسير واژهدر شعر شاعرـ 2

 .آوردميخواهد دركه ميگيرد و به هرشكلخميري دراختيار مي
شكني دسـت   هنجارگريزي و ساختار  هاي با واژه،  شاعر به     از بازي ـ در بعضي  1

د بلكه  شوشكني باعث زيبايي كلام مي    توان گفت كه هر ساختار    زند، اما نمي  مي
نيـز  ... نظر داشتن مخاطـب و      اصول ديگري چون توجه به اصل رسانندگي، در       

 .بـايد رعايت شود
صورت طبيعي و ناخودآگاه به بازي با كلمات        ـ در بسياري از موارد، شاعر به      2

 .پردازدپردازد و در مواردي نيز آگاهانه و با التزام به اين كار ميمي
تنها خسته كننده نيـست، بلكـه       واژه در آثار نظامي نه    هاي موجود بازي با     ـ نمونه 3

چنان با مهارت و طبيعي مورداستفاده قرار گرفتـه كـه خواننـده در بعـضي مـوارد                  
حال بر زيبـايي اثـر      عينها نيست و در سير عادي كلام پنهان مانده و در          متوجه آن 

 .كندكه خواننده احساس تكلف نميطورياست؛ بهافزوده
هاي با واژه از معلومات گسترده نظامي در علوم مختلـف،           ز اين بازي  ـ بسياري ا  4

  .گيردسرچشه مي... ماندن علوم ديني، طبي، نجومي و 
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  هانوشتپي
  .استشدة دكتر برات زنجاني استفاده شدههاي تصحيحدر اين پژوهش از نسخه*
 ليلي و مجنونبراي ) ل(، و خسرو و شيرينبراي ) خ(درپايان هر بيت از علايم اختصاري *

  .است و شمارة بعدازآن، شمارة بيت استاستفاده شده
  .37 و 36، صجناس در پهنة ادب پارسي: ـ تجليل، جليل1
  .57 و 56ـ همان، ص2
  .43 و 42، صنقد بديع:  فشاركي، محمد-3
  .26 همان، ص-4
  .225، 219، ص1، جشناسي به ادبياتاز زبان:  صفوي، كوروش-5
  .5، 12همان، ص: حمد فشاركي، م-6
  .93 همان، ص-7
  .102، ص بديع: شميسا، سيروس-8
  .108، ص1، مجلة نامة پارسي، ش»خاقاني و ايهام«: پور ملكشاه، احمد غني-9

   .335، صخسرو و شيرين:  زنجاني، برات-10
  .528 و 527 همان، ص-11
  .400 همان، ص-12
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 منابع

مؤسسه مطالعات و تحقيقـات     : ، تهران ب فارسي س در پهنة اد   جنا: تجليل، جليل  ـ
 .1375فرهنگ، 

 . 1370فردوس، : ، تهرانبديع: ـ شميسا، سيروس
 سـورة مهـر،   : ، تهـران  )نظـم  (1، ج از زبان شناسي به ادبيات    : ـ صفوي، كوروش  

1375. 
 .1379سمت، : ، تهراننقد بديع: ـ فشاركي، محمد

 تصحيح دكتر برات زنجاني،      ، شرح و  خسرو و شيرين  : ، الياس بن يوسف   ـ نظامي 
 .1376: دانشگاه تهران: تهران

، شرح و تصحيح دكتـر بـرات زنجـاني،           ليلي و مجنون  : ـ ـــــــــــــــــــــ ـ
  .1385: دانشگاه تهران: تهران
، بهار 1، ش10، مجلة نامة پارسي، س»خاقاني و ايهام«: پور ملكشاه، احمدـ غني
  .116 -99، ص1384

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


